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 چکیده
ه     ضمیر ناخودآگاه به دلیل رابطه در . آیـد  شـمار مـی   بـه » حقیقـت برتـر  «اي که با فطرت آدمی دارد، راهی براي نزدیـک شـدن بـ

شود تا راه بـراي   ترین مانع ظهور ناخودآگاه، کنار گذاشته می عنوان بزرگ به» عقلانیت«وجوي ناخودآگاه،  هاي مبتنی بر جست تلاش
هایی از زندگی آدمی که خالی از نیروهاي اراده و عقل و آگاهی است، بهتـرین جولانگـاه ضـمیر     عرصه. ت این ضمیر باز شودفعالی

عنوان نمونه خواب و رویا یکی از مظاهر ناخودآگاهی و ارتباط با دنیاي فراواقعی و حقیقت برتر شمرده  چنانکه به. ناخودآگاه است
ات ناخودآگـاه در رسـیدن بـه         سوررآلیسم با شباهت. شود می ه تبـع عرفـان، از امکانـ هاي بسیار زیادي که با معرفت عرفانی دارد، بـ

ین عرفـان و سوررآلیسـم        . ها جسته است اش بهره هدف متعالی با اینکه در موارد گوناگون، نوع بـه کـارگیري ابزارهـاي مشـترك بـ
ا   بیعی بر تفاوت در نتایج تلاشاي به طور ط متفاوت، و گاه حتّی متمایز است، و چنین استفاده هاي این دو تأثیر خواهد گذاشت، امـ

اي را  ابزار و اهداف نسبتاً مشترك عرفـان و سوررآلیسـم در اسـتفاده از ضـمیر ناخودآگـاه بـراي کشـف حقیقـت، بررسـی مقایسـه          
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 مقدمه
و در پـس پـردة    هایی که بیانگرِ دست نیافتنی بودن آن است، در عمق جـان آدمـی   حقیقت برتر با تمام ویژگی

باعـث شـده اسـت    » دسـتیابی بـه ضـمیر ناخودآگـاه    «و » گریـزي  عقـل «رابطۀ مستقیم . اراده و آگاهی نهفته است
اي را دنبـال  »مدارانـه  انسـان «و پرورش روحی و فکري است و اهـداف  » روح«هایی که تکیۀ آنها بیشتر بر  مکتب

. اي داشـته باشـند   هایی که در کنارگذاشتن عقل، به نفع ظهور ناخودآگاه وجود دارد، توجه ویـژه  کنند، بر شیوه می
از پوشـی   بـا چشـم   مدار، و سوررآلیسم نیز با چنـین رویکـرد مشـابهی  ـ    ترین مکتب انسان به عنوان بزرگ عرفان

از . کننـد  ها ـ بر نقش اساسی ضـمیر ناخودآگـاه در رسـیدن بـه تجـارب روحـی تأکیـد مـی          گونه تلاش نتایج این



کـه منجـر بـه تعـدد و تنـوع      هاي این ضمیر، فراخی میدان فعالیت او در ذهـن و روح اسـت    آشکارترین ویژگی
هـاي   لاي متـون غنـی عرفـانی، و قـوانین و بیانیـه      از لابـه . شود هاي دستیابی به آن براي درك حقیقت برتر می راه

هاي نسبتاً مستقلی براي برقراري ارتبـاط بـا    توان شیوه سوررآلیسم، و نیز اظهارات برخی هنرمندان این مکتب، می
شـمار   ها به دست داد که لااقل در کلیات، الگـوي مشـترکی بـه    رفا و سوررآلیستناخودآگاه آدمی، در عملکرد ع

هـایی از ضـمیر ناخودآگـاه ـ هرچنـد در       کارگیري یا توجه و تمرکز بر چنین الگوهـایی، بـه لایـه    آیند، و با به می
 :رائه کرده استبندي ا نگارنده این الگوهاي مشترك را در چنین تقسیم. رسند درجات و نوسانات متفاوت ـ می

 خواب مصنوعی ،رویا ،خواب
هـاي آن از دیربـاز    اما ریشه. گردد مطرح شدن اهمیت ضمیر ناخودآگاه در غرب به طور جدي، به قرن اخیر برمی

پردازان ضمیر ناخودآگاه، آن را هماننـد   فروید به عنوان پیشرو نظریه. )1(جزو علایق فیلسوفان و حکما بوده است
هـا در   هاي آزادانۀ روح شـده و همـان خواسـته    کند که قوانین عقلانی مانع محقق شدن خواسته میمخزنی ترسیم 

شـود،   آگـاهی یـا ناآگـاهی نزدیـک مـی      زمانی که انسان بـه حالـت نیمـه   . شوند مخزن ضمیر ناخودآگاه ذخیره می
آورد  اي سـر بـر مـی    ملاحظه هاي فروکوفته، به دور از هر قیدوبند و عنوان نمونه در حالت خواب و رویا، آرزو به
ــد ( ــه    . )191: 1371ری ــی و غیرواقعــی اســت ک ــادي، غیراخلاق ــی، غیرم ــال غیرمنطق ــان امی خــواب معمــولاً جه

هاي دنیاي واقعی، راه برآورده شدن آنها را با عناوین قانون و دین و اخلاق و منطـق همیشـه مسـدود     محدودیت
چـرا کـه در حالـت    . رسـد  ر حالت بیداري معقول به نظـر مـی  گاه حتّی برتري حالت خواب و رویا ب. کرده است

بیداري امکان توجه و تمرکز کامل، به اندازة حالت خواب و دسترسـی داشـتن بـه حالـت ناخودآگـاهی، وجـود       
شناسان بزرگ دیگري از جملـه یونـگ، پیـر آل و پـاولف، رویـا و خـواب را نـوعی از پیـام ضـمیر           روان. ندارد

اي بـه سـمت ایـن     تأثیر نظریات فروید و پیروان او دربارة ناخودآگاه و خواب مانند دریچه. )2(دانند ناخودآگاه می
در . هاي علوم انسانی تـأثیر گذاشـت   شناسی نشد و به سرعت، بر فلسفۀ بیشتر شاخه ضمیر، منحصر به علم روان

هـاي   ها، عقـده  نه در داستانتوان نقش عمیق نظریات فروید را مشاهده کرد که چگو ادبیات و هنر جدید اروپا، می
به جـا   آورند و در زندگی، تأثیرات مهمی هاي دیگر، از ناخودآگاه او سر بر می دوران کودکی قهرمانان و شخصیت

اثـر ژان ژنـه، شخصـیت دو کلفـت بـه      » هـا  کلفـت «به عنوان نمونه، در نمایشنامۀ کاملاً سوررآلیستی . گذارند می
 .گونه پرداخته شده است ، این»کلر«ویژه شخصیت  ، و به»سولانژ«و» کلر«هاي  نام

: 1371براهنـی  (گیـرد   سوررآلیسم بیش از هر گروه و مکتب دیگـري از عقایـد فرویـد در ایـن بـاره بهـره مـی       
در نظر سوررآلیسم دو عالم خواب و رویا به دلیل دخالت نداشتن عقلانیت در آن، بـراي رسـیدن بـه    . )189ـ ـ188

تواند پناه امنـی بـراي دسـتیابی بـه کشـف       ها می خواب براي سوررآلیست. شمند استبسیار ارز» حقیقت درونی«
توانـد   تواند در چند بخش به ظهور برسد یا می دامنۀ خواب نزد آنان چنان گسترده است که یک خواب می. باشد

یـروانش تلقّـی   واقعیتی که سوررآلیسم دنبالش بود و راه سعادت پ. )919: 1384سیدحسینی (تصحیح و تکمیل شود 



تـرین آن   نمایانـد کـه خـواب و رویـا مهـم      هـایی فراتـر از زنـدگی منطقـی روزمـره چهـره مـی        شد، در لحظه می
هـاي ضـمیر ناخودآگـاه از راه خـواب، تضـاد جهـان بیرونـی و         خواهند با دستیابی به نهفتـه  آنها می. هاست لحظه

تـوان آن را   بر این باورنـد حقیقتـی کـه در بیـداري مـی     زیرا . )3(درونی، جهان خواب و بیداري را از میان بردارند
پیـر روردي، شـاعر   . تـوان  بـه آن رسـید    ، در خـواب نیـز مـی   )4(تـر  وجو کرد، به طور برابر و حتیّ روشن جست

روشـن اسـت کـه ایـن     . )290: 1380ادونـیس  (سوررآلیست، عقیده دارد رویا، شکل آزاد و بارورشدة اندیشه است 
از نبودن قوانین و قیود همه جانبۀ زندگی در بیداري است و به فطرت، و درواقع به نـوعی   باروري اندیشه، ناشی

بـه  . داننـد  هـاي ناخودآگـاه مـی    که آنان اصولاً غریزه را هم از شاخه چنان. شود به ضمیر ناخودآگاه هم نزدیک می
نباید براي فرار از فشار واقعیت بـه رویـا   همین دلیل آندره برتون، مؤثّرترین بنیانگذار سوررآلیسم، اصرار دارد که 

در عالم رویـا، در عمـل   » معرفت متعالی«بنابراین، در رسیدن به . گیرد پناه برد؛ زیرا رویا از واقعیت سرچشمه می
هـاي عـالم خـواب، رابطـۀ تنگـاتنگی بـا        مکاشفات و تصویر. کنند تلاشی جز نگارش رویاها و آفرینش ادبی نمی

ــرد روی ــی  حــالات روحــی ف ــام م ــرد اله ــایع آن از روح ف ــۀ وق ــده دارد و هم ــرد  ابینن . )532: 1350هنرمنــدي (گی
 .)5(اند ها در این عقیده به طور ضمنی از کانت و گوته پیروي کرده سوررآلیست

هاي ذهـن و ناخودآگـاه در عـالم ناهشـیاري و خـواب، گـاه بـه         گیري بیشتر از فعالیت سوررآلیسم براي بهره
هـا بـا    سوررآلیسـت . هاسـت  یکی از این شـیوه ـ هیپنوتیسم   خواب مصنوعی ـ. اند ی دست زدههاي غیرطبیع شیوه

، لحظـاتی  )6(کنـد  اي از فعالیت ضمیر ناخودآگاه است و در خواب ادامه پیدا مـی  اینکه اندیشۀ آزاد، جلوه اعتقاد به
، )76: 1376بیگزبـی  (هـا   از رمانتیک شد، به تقلید پذیر نمی که خواب طبیعی براي ورود به ناخودآگاه برایشان امکان

کشید، و گـاه بـه دلیـل تکـرار      کردند که گاه بیدار شدن از آن زمانی طول می از ترفند خواب مصنوعی استفاده می
شد کـه بیـداري از آن از    وار دچار خواب مصنوعی می شده، پس از مدتی، اتوماتیک این عمل، مغز فرد هیپنوتیسم

تکرار وادار کردن ذهن به قطع ارتباط عقلانی با دنیاي بیرون، بـا حـالات   . )59: 1383وثري ک(اختیار فرد خارج بود 
کـرد و خـواب مصـنوعی یکـی از آنهـا بـود، برخـی از دارنـدگان          مختلفی که سوررآلیسم بر ذهـن تحمیـل مـی   

آرتـور ـ شـاعر     ها در عرفان سـیاه پیـرو او بودنـد ـ و     هاي سوررآلیستی از جمله بودلر ـ که سوررآلیست  اندیشه
هـا بـا اسـتفاده از ایـن      به هرحال سوررآلیست. )840: 1384سیدحسینی (سوررآلیست ـ را به کنج تیمارستان کشاند  

انـد کـه از ناخودآگـاه آنـان در حالـت       هایی از خود به جاي گذاشته شیوة غیرمعمول و خطرناك، سخنان و نوشته
هاي مصـنوعی کـه سوررآلیسـم     رسد روش به نظر می. )7(آنهاستنیمه هوشیاري بیرون آمده و از منابع اصلی هنر 

براي رسیدن به حقیقت برگزیده، این ادعا را که هنر سوررآلیسـتی بـه خـود زنـدگی و روح تبـدیل شـده اسـت        
 .کند اعتبارتر می ، کم)862: همان(

م، اهمیـت ضـمیر   ها پیش از نظریات فرویـد و یونـگ و سوررآلیس ـ   نظریات عرفان دربارة خواب و رویا قرن
ارتبـاطی کـه عرفـان بـین     . دید عرفان به عالم خواب، دیدي عمیق و گسـترده اسـت  . کند ناخودآگاه را آشکار می



هاي غیرقابل تردید دینـی و نـص قـرآن کـریم، همـواره جنبـۀ        شود، به دلیل پشتوانه خواب و عالم غیب قائل می
: 1379حلـّاج  (» رویاي صادقانه کشوف نور غیب است روح را«حلاّج بر این باور است که . هدایتگرانه داشته است

، کـه بـا کـم شـدن شـواغل      )543: 1371براهنـی  (شود  خواب در عرفان منبع معرفت و ادراك برتر شمرده می. )84
هاي غیبی مرتبط با حـالات انسـان ظهـور     رود و صورت حواس ظاهري، حجاب بین نائم و لوح محفوظ کنار می

یعنی کـاربرد خـواب و پیـام آن    . کند تر می خواب، پیوند بین حقایق خواب و بیداري را محکمهدایتگري . کند می
به عنوان نمونـه، حتّـی   . کردن در آن است طور مستقیم متوجه زندگی و انتخاب مسیر و شیوة حرکت در عرفان به

ودن مسیرحرکت عـارف اسـت   ، درواقع پیام آن درست ب)8(بیند که در باغی خرّم نشسته وقتی عارفی در واقعه می
هاي خواب و اهمیت دادن بـه آنهـا،    درستی پیام. اینکه در راهش ثابت قدم باشد و آن را ادامه دهد و توصیۀ او به

، و نیز نزول وحی بـر پیـامبراکرم   )ع(، حضرت یوسف )ع(دیدن حضرت ابراهیم  براي عارفان در ماجراي خواب
و ماجراهاي دیگري از این گونه، اثبـات  ) هاي مدثرّ و مزمل ازین سورهبنابرآیات آغ(در حالت نیمه بیداري ) ص(

عنـوان   بـه . گذارد رسد که بر عمل عارف تأثیر می ها در عرفان، گاه به جایی می اعتماد به بیشتر خواب. شده است
 بـود، طپانچـه زد، در خـواب   ) شـمس (مثال شمس تبریزي که در مقام ترك شهوت، کودکی را کـه مایـل بـه او    

شـمس ایـن کـار را انجـام     . رویان گـذر کنـد   گیرد که بر نفس خود حقی قائل شود و از دروازة خوب دستور می
 )776: 1385تبریزي شمس (. کند که به اشارة خداوند بود دهد و تصریح می می

ان ، چنانکـه پیـامبر  )9(شود هاي عرفانی، خواب نوعی کرامت و حتیّ جزوي از نبوت شمرده می در بیشتر کتاب
برخی عارفان بـزرگ هـم درخـواب از خداونـد یـا      . کردند گاهی اوقات درخواب از پروردگار وحی دریافت می

، )133: همـان (کنـد   شمس درخواب خرقۀ صحبت رسـول را دریافـت مـی   . کنند بزرگان دینی، امتیازي دریافت می
هـاي عجیـب و    خواب. )450: 1382نیز مایر  ، و495: 1375جامی (گیرد  را از پیامبر می» سلطان العلما«بهاء ولد عنوان 

خوابـد و   به عنوان نمونه، عارفی چهـل سـال نمـی   . غریب و گاه دور از عقل دربارة برخی عارفان ذکر شده است
بعـد از آن همیشـه یـا خفتـه اسـت یـا       . کنـد  رود و خداوند را در خواب مشاهده مـی  بار اتّفاقی به خواب می یک

. توان هر واقعـۀ عجیـب و غریـب را تکـذیب کـرد      ، اما نمی)197ـ196: 1362انصاري  خواجه عبداالله(! درحال خفتن
گیـرد، و ایـن حـالات روحـی در زمـان بیـداري اسـت کـه          سرچشـمه مـی   وقتی خواب از حالات روحی آدمـی 

هـاي   هـاي عرفـا و اندیشـه    کنندة فعالیت کدام بخـش از ضـمیر ناخودآگـاه اسـت، بـا عبـادات و ریاضـت        تعیین
هاي مقدسی چون دیدار با خداونـد و یـا صـحبت بـا او،      رسد که خواب شان، بعید به نظر می روزي عرفانی شبانه

 : گوید اش کرد، می هاي عرفانی اش را وقف اندیشه بایزید که زندگی. براي آنها رخ نداده باشد
 من تورایم، چنانکه : فرمود که. خواهی میخواهم که تو  آن می: خواهی؟ گفتم چه می! یا بایزید: مرا گفت. حق را به خواب دیدم

 .)181: 1384عطاّر (. تو مرایی



کنـد کـه    احمد بن فاتک مسلّماً از بسیاري اندیشه در سرنوشت حلاًج بود که در خواب از خداوند سـؤال مـی  
 من سرشّ بر او کشف کـردم، ولـی  : گوید چرا حلاًج مستحقّ بلایی بدان بزرگی شد ؟ و خداوند در جواب او می

 )51: 1373ماسینیون و کراوس (. او مردم را به خویش دعوت کرد
هاي ناخودآگـاه در بیـداري، و اعتبـار و     اي از دوام فعالیت تکرار رویاها و ادامه یافتن و کامل شدن آنها، نشانه

 :گوید بهاء ولــد می. در خواب با عالم غیب است صحت پیوند فطرت آدمی 
  اق گفتین  کنم تا رسول را علیه سه شب است تا دعا می: رضی محمود عبدالرزلام خواب بینم، هر سه شب مولانا بهاءالدالس

 )179: 2، ج 1352بهاء ولد (. را خواب دیدم
. کنـد  شود که ارتباط بین حالت روحی و خـواب را بیـان مـی    دعاي فرد یادشده در عالم خواب پاسخ داده می

در عـالم خـواب توانسـته    ) دعا(ه بهاء ولد است که روح او با مجاهده عالم غیب، منشأ الهام مراجعۀ آن شخص ب
آمـده اسـت کـه شـبی در      مقـالات شـمس  در مثالی براي ادامه یافتن و تکمیل رویاها، در . با آن ارتباط برقرار کند

سـت  گویند که آن ولـی در روم ا  دهند، و شب بعد به او می صحبتی شمس را با یک ولی به او می خواب نوید هم
هـاي عرفـانی، نـه     بنابراین، خواب یا واقعه و استفاده از مضامین و تعابیر آنها در اندیشه. )759: 1385تبریزي شمس (

تنها براي تمرین و خلق هنري، بلکه به عنوان راهگشا و راهنماي عارفان و سالکان، عمـلاً وارد زنـدگی عارفـان    
 .شده است

 مستی و بیخودي
در ایـن حالـت تعلّـق و    . است» سکر«به ضمیر ناخودآگاه، مستی یا به اصطلاح عرفانی،  هاي دستیابی از دیگر راه

شود؛ تاجایی که گاه چـون نیـروي    پیوند روح با جسم، به دلیل زایل شدن موقّت نیروي عقلانی، دچار اختلال می
ین دلیـل اسـت   به هم ـ. کند گیرد و آسیب و درد را درك نمی اندیشه غایب است، جسم در معرض خطر قرار می

گوید، بعـد در هوشـیاري بـه پیـروانش توصـیه       می» سبحانی ما أَعظمَ شأنی«وقتی درحال سکر  که بایزید بسطامی
کند که اگر این سخن کفرآمیز را تکرار کرد او را تنبیه کنند، و شاگردانش هنگامِ تکرار همان شطح، بـا چـاقو    می

درجـۀ  . )149: 1384عطاّر (بر او کارگر نیست   خبر است و زخمی کنند و او از آسیب جسم خود بی می او را زخمی
، سکر غلبۀ محبت حق اسـت  المحجوب کشفدر . نزدیکی سکر به ناخودآگاهی خیلی بیشتر از خواب و رویاست

 : شود تکرار می مفتاح الهدایههمین مفهوم با اندکی بسط در . )279: 1386هجویري (
 کاشانی (. ع تمییز میان احکام ظاهر و باطن به سبب اختطاف نور عقل در اشعۀ نور ذاتسکر در عرف صوفیان عبارتست از رف

1371 :136( 
ادي  (از سکر بر غلبۀ نور حق بر نیروي عقل تأکیـد شـده اسـت     نامه صوفیدر تعریف  توجیـه  . )205: 1368العبـ

و بیخـودي فـرد درحـال     )10(خاطر عدم حضور عقل و آشفتگی احـوال  صوفیان طرفدار صحو هم در رد سکر به
درصد اختیارعارف در حال سکر کم اسـت و بیشـتر سرگشـتۀ حـالی     . شود سکر است که مانع مفید بودن آن می



شود، معمولاً با کشـف   سپارد و چون با رفع حجاب عقل، فاصلۀ روح با غیب اندك می است که خود را به آن می
 : دهد اي شرح می ا در خاطرهالقضات همدانی ابتلاي خود به سکر ر عین. همراه است

 ي هست دل آدمیو چندگاه است تا در این سودایم، وقت باشد که در شبانروزي چهارپنج نوشته بنویسم . را جزري و مد
آن نبشته را به چند گونه ور . هریک هفتاد هشتاد سطر، که هر کلمه ازآن گوهري بود بی قیمت و من در آن وقت کاره باشم

و کدام روز بود که گویی که سرخویش در سر کار زبان و قلم ! ام این چه بلاست که من بدان مبتلا شده هکنم ک انداختی می
و هم هر روز هفت  یا هشت مجلس علم رنگارنگ با خلق مختلف گفته باشم که در هر مجلسی از آن، واالله اعلم . خویش کنم

 )81: ، بخش دوم1350همدانی القضات  عین(... . زم یا قلمو ندانم که سر در زبان با. که کم از هزار کلمه نگفته باشم
القضات نیسـت و او در حـال سـکر بیشـتر آنهـا را دریافـت        هایی در دست عین ها و نوشته اختیار چنین گفته

آمـده از یـک عـارف     ـ غنایی به دسـت  ترین اثر عرفانی بزرگ. کند، و خود از احوال خویشتن در تعجب است می
 :خویشی در اغلب ابیات آن مثال زدنی است هاي مستی و بی است که نشانه یات شمسغزلدرحال سکر، 

دـین   الدین دثار و عشق شمس حسن شمس خلعت خیـر و لبـاس ازعشـق او دارد دلـم      دثارال
یـ   دـیم و م رـخوش ش مـ  ما به بوي شمس دین س  بیـار   مـی  !ما زجــام شمــس دین مستیم، ساقی روی

 فارغیم از بوي عود و عنـبر و مشـک تتـار   ایـم  الدین معطرّ کرده ما دماغ از بوي شمس
 شمس دین در یتیم و شمس دین نقد عیـار  کـریم شمس دین برجان مقیم وشمس دین برجان 

 سراید عندلیب از باغ و کبک از کوهسار می سرایم شمس دین وشمس دیـن  من نه تنها می
 )301: 2، ج 1363مولوي (

 .شود نیز، مولانا دچار سکر شده و موضوع از دستش رها می مثنويهایی از  در بخش
حالت سکر عرفانی، گرچه مقدمات اختیاري چون مجاهده و تعمق دارد، اصل آن در اختیار عارف نیسـت تـا   

اي گونـاگون، از   انگیزهاي به  البتّه در طول تاریخ عرفان عده. هر زمان که اراده کرد، حال سکر در خود ایجاد کند
اند که ناامیدي از بهبود اوضاع نامساعد جامعه، یا سوداي نـام و شـهرت    آور هم استفاده کرده مواد مسکر و مستی

 .تواند باشد هاي آن می ترین انگیزه و احترام از مهم
 استفاده از بنگ و افیون *

اي بـا   آورد، از دیربـاز عـده   سـت مـی  هاي بسیاري بـه د  سکري که عارف با ریاضت و عزلت و تحمل سختی
و  11: 1377کـوب   زریـن (کردنـد   استفاده از نام عرفان و صوفیه، با مصرف تریاك و بنگ و شراب در خود ایجاد می

شان درحـال مسـتی    ها و تصورات و تخیلات گویی، به بیان هذیان و به تقلید از عرفاي بزرگ، در هواي شطح )28
از مسلمّات تفاوت این دوحال، معنویت سکر عرفانی و ظاهر شدن اثـرات حـال معنـوي    . پرداختند و خماري می

اند که بـه   تا جایی که نگارنده توان بررسی داشته است، در کتب عرفانی از کسی نام نبرده. در زندگی عارف است
تـوان احتمـال    ن، مـی بنـابرای . عارف بودن شهرت داشته باشد، ولی در کار بنگ و افیون به مستی دست یافته باشد

اي باشند که اراده و اسـتعداد پـرورش روحـی را در     ریزه داد که اقدام کنندگان به سکر مصنوعی از صوفیان خرده
هـا و فوایـد مـادي مـردم و      منـدي از قبـول عامـه و اسـتفاده از نـذورات خانقـاه       خود سراغ ندارند و براي بهـره 



از  پرواست، در این بـاره نـامی   بریزي با آنکه در اظهارات خود بیشمس ت. زنند این اعمال می ها، دست به حکومت
 : گوید آورد و تنها به اشاره می کسی نمی

 تبریزي شمس (» .رسند برند و به معشوق نمی شوند، به خانۀ معشوق ره نمی عقل می خورند بی در کوي معشوق فنگ است، می
1385 :646( 

دلیل دیگـري  . )74: همان(» آن خیال دیو است. شوند یاران ما به سبزك گرم می«: آورد که در جاي دیگر هم می
ویـژه پـس از حملـۀ تاتـار      هـا، بـه   که در استفاده از مواد مخدر در تصوف مؤثرّ بوده، اوضاع ناامیدکنندة حکومت

 )240: 1386شفیعی کدکنی (. کرد می است که گرایش به دنیاي فرا واقعی را در جامعۀ آشفته تحریک
بنـابراین،  . گاه نتوانستند چنان تعمقی در ضمیر ناخودآگاه داشته باشند که به سکر بینجامـد  ها هیچ سوررآلیست

هـا در حالـت نشـئه خلـق      تصاویر غریبی که سوررآلیست. سکر آنان معمولاً مصنوعی و به کمک مواد مخدر بود
هاي در حـال   بیشتر اهمیت نوشته. کرد ن به چیزهایی از ضمیر ناخودآگاهشان یاري میکردند، آنان را به رسید می

ها، همچنان به دلیل دوري از تعقّل و همراه بودن با آزادي اندیشه بود و حالتی نزدیـک بـه    بیخوديِ سوررآلیست
ببینند و رویاهـا و تخیـل   توانستند در بیداري، خواب  آنها با مصرف مواد مخدر و مسکر می. خواب و رویا داشت

 .خود را در میدان ضمیر ناخودآگاه جولان دهند
 تخیل  ،گریزي عقل

وجوي اتّصال به واقعیت برتر است، صورت بسیار ناقصی از عقـل برتـر    وقتی عقل انسانی، که همواره در جست
ل،   ) عقل الهی( ل «. شـود  ضـروري مـی  باشد، گاه نیاز به آزادشدن از عقل جزئی و به کارگیري نیـروي تخیـ » تخیـ

شـمار   برترین نیرویی است که در تسلطّ انسان است و زمان و مکان و قید و بند و دین و سنّت براي آن مانعی به
. )91و  88: 1380ادونـیس  (شود  سرکشی این قدرت ذهنی تاحدي است که به بارگاه مقدسات هم وارد می. رود نمی

اسـتفادة  . کنـد، بسـیار عـادي تلقّـی خواهـد شـد       هاي جهان ایجاد مـی  پدیده بنابراین تغییرات و تحریفاتی که در
هیچ شاعري براي اینکـه در تصـویر مـاه و خورشـید و     . ویژه شاعران، از این نیرو مثال روشنی است هنرمندان، به

وغگویی مـتّهم  آمیزد، به در کند، یا فراتر از اینها، زمانی امور روحی را با امور مادي می سرو و سوسن تحریف می
پـس  . هویداسـت  غزلیات شمسهاي پیشرفتۀ تخیل و جریان سیال ذهن در تمام ذرات هستی، در  نمونه. شود نمی

 )21: 1371رید (. باید پذیرفت که از بدیهیات هنر متعالی، تخیل آزاد و ذهن سیال است
با عالم ناشـناختۀ غیـب، از نیـروي     عرفان و سوررآلیسم براي دستیابی به ناخودآگاه ضمیر و ارتباطات روحی

هاي او، بـه عجـز و    در اندیشۀ عرفانی، همیشه از عقل انسان و منطق و قیاس و استدلال. اند تخیل بسیار بهره برده
تواند فراتر از مرزهـاي مـرتبط بـا عـالم مـاده حرکـت کنـد و از ایـن نظـر بـا روح            عقل نمی. شود ضعف یاد می

شوند که تفکّر و اندیشۀ منطقـی مـانع رسـیدن روح بـه عـوالم غیبـی        فا مدام یادآور میعر. بلندپرواز بیگانه است
کنند و علوم ظـاهري را   براساس همین اندیشه است که آنان علم را به دو دستۀ ظاهري و باطنی تقسیم می. است



. عنـوي اسـت  کـه علـوم بـاطنی مبتنـی بـر تجـارب روحـی و احساسـات م         دانند، درحالی قابل تعلیم و انتقال می
نظـر احمـد و محمـد غزاّلـی هـم       اختلاف. )84 ـ 83: 1382مایر (بندي بهاء ولد از علوم است  هاي آن، تقسیم نمونه

، عقل را از ساحت عرفان دور بحرالحقیقهاحمد غزاّلی در دیباچۀ . )124: 1370غزّالی (برسر تفاوت علم و عین بود 
 : داند می

 ا گردد، که مسافر باید بود و عزیمت طلب درستاین طلب نه چندان بود که در حدود عقل  باید کرد تا این طریق بر وي مهی
حق را به حق باید . باشد، وعقل را در این معانی دیدار نیست که طلب در حق غایب افتد، و حق نه حاضر است و نه غایب

 . ))دیباچۀ بحرالحقیقه( 8: همان(» طلبید نه به طلب
 :ز بسیار از عجز عقل و قابلیت روح حرف زده استنی سوانح العشاقاو در 
 ت وحقیقت روح، و روح صدف عشق است عقول را دایره بربستهچون به صدف، علم را راه نیست، به . اند از ادراك ماهی

 )182: همان( ؟گوهرمکنون چگونه راه بود
کند کـه هرچـه عقـل فرمـان      میداند و تصریح  القضات همدانی در تناقضی جالب، عقل را رهبر عشق می عین

ه عـین   (یابد  رهبري عقل، راه را می گیرد و سرانجام بی کار می دهد، عشق خلاف آن را به القضـات همـدانی    منسـوب بـ
ستیز با منطق در اندیشۀ عرفانی به قدري برجسته است که ریپکا در تاریخ ادبیاتش ترجیح تخیـل بـر   . )17: 1338

عارفان با آزادگذاشتن رشـتۀ ذهنشـان،   . )132: 1381ریپکا (رقی قلمداد کرده است هاي روحیۀ ش منطق را از ویژگی
تـرین عارفـان    بهاء ولد یکـی از بـزرگ  . یابند اي از عالم نامکـشوف واقعیت را پیشِ روي خود بازمی افق گسترده

دن صوت قـرآن و  صاحب تخیل قوي و ذهن سیال و سیار در تمام نقاط غیب، تحت تأثیر مجاهداتش گاه با شنی
اش را در عـالم روح رهـا    شود که بـا آزادي از تمـام قیـود، اندیشـه     هایی در ذهنش ایجاد می اوراد و اذکار، جرقّه

 : کند می
 اش از زعفران و مویش از مشک اش از کافور است و نیمه کردم، چنانکه صفت کنند حور را نیمه در نماز آمدم، به االله نظر می ...

بینم  این همه را به من دهد و می دارم که  کنم و طمع می کنم تا مزة نوع نوع را درو مشاهده می کرانۀ االله نظر میدر این صفات بی 
 )2: 1، ج 1352بهاء ولد (. دهد که می

بهاء به نیروي آفرینندگی و تغییر و تبدیل تخیل اعتقاد دارد و در بسیاري از خـاطراتش بـه چنـین موضـوعی     
با طرح این نظریه که مبدع آن به یقین بهاء ولد نیست و در عرفـان پـیش   . )292ـ291 :1382یر ما(اشاره کرده است 

هاي دینی و عرفانی اقـوام گذشـته هـم بـه دلیـل نیـروي        از او سابقه دارد، و احتمالاً اهمیت ذهن آزاد در اندیشه
 .ظر خواهد رسیدتر به ن خلاقیت تخیل بوده است، شطحیات عارفانی چون حلاّج و بایزید موجه

: 1385ثـروت  (گریز سوررآلیسم از قید عقلانیت، به ارتباط فکـري آنهـا بـا فلسـفۀ امثـال برگسـون و کروچـه        
درنظر سوررآلیسم، عقل و منطق، آزادي را . شود منجر می )پیشگفتار 7: 1381یونگ (شناسی یونگ  و روان )236ـ234

ل،     . بنـدد  هاي کشف و الهام را به روي ناخودآگاه مـی  گیرد و دریچه از تخیل انسان می درحـالی کـه نیـروي تخیـ
حیطـۀ سـیر تخیـل    . شود عنصر اصلی آزادي اندیشه است و در برابر اوست که حقارت نیروي عقلانی روشن می



تواند حقایق نـو و بـدیعی بیافرینـد و آن را بـه وجـود       بنابراین، می. تمام پدیده و عناصر عالم استسوررآلیستی، 
ل از   . اش بسـتگی دارد  چنین تخیلی قوي، به میزان رهـایی انسـان و اندیشـه   . )11(واقعی تبدیل کند هرچقـدر تخیـ

درواقـع، عـالم   . تـر شـود   نزدیـک » نقطۀ علیاي هسـتی «تر شود، خواهد توانست به  هاي عقل و منطق وارسته نیرو
مـرگ  «برتون در شـعر  . هاست ها و دوران تخیل، عالم پیوند اضداد و تولدّ معدومات و نزدیکی به دورترین مکان

 :دهد اشیاي ظاهري را به امور فراحسی، و مفاهیم متضاد را به هم پیوند می» گلگون
 هایش از جنس امروزند، هدایت خواهند کرد بادباناي را که  هاي بالدار براي آخرین بار کشتی اختاپوس. 
  اکنون آن ساعت یگانه است که بعد از آن 
 ،طلوع خورشید سیاه و سفید را در میان موهاي خود احساس خواهی کرد 
 تر از مرگ تراوش خواهد کرد، ها شرابی قوي از یاخته 
 چنان که از فراز پرتگاهی به چشم خواهد آمد. 
 ها تکیه خواهند داد و خردشان خواهند کرد به جنگل  به آرامیدار  ستارگان دنباله. 
 ل خواهند شد و همه به عشق بخشناپذیر مبد . 

                                      ) 83ـ  82: 1376بیگزبی( 
ل بـالای   هاي معشوقش را با عناصر طبیعت گره می ، اندام»آزادي عشق«در شعر دیگري به نام  ی زند که از تخیـ

در اهمیت تخیل و آزادي ذهن، کافکا درك و استفاده از تجارب ذهنـی دیگـران   . )58: 1373بـوادفر  (مند است  بهره
اش را فروگذارد و آزادانه و بدون مقاومـت در برابـر تخـیلات و سـیلانات      داند که فرد، خودي را زمانی میسر می
 .)235: 1374کافکا (هاي نویسنده فرو رود؛ تاحدي که گویی همزاد نویسنده شده است  ذهنی، در اندیشه
 )شطح(بیان خودکار  ،نگارش خودکار

اختیار اسـراري   شود که بی ستی میهنگام غلبۀ حالت سکر و بیخودي و اتّصال روح به عالم غیب، عارف چون م
با این تفاوت که عارف اسراري غیبـی و وقـایعی روحـی را کـه درحـال رخ دادن      . کند را از درون خود فاش می

آورد کـه   است، از شدت غفلت از خودي و دور شدن از عقلانیت، و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، بر زبان می
آوردن، معنا و مفهوم یا ساختار و انتظـام آن نـدارد و    قّل هیچ دخالتی در بر زبانبه اتّفاق نظر عارفان، اندیشه و تع
شود که عارف در این حال کلماتی را کـه از سـوي خداونـد     حتیّ گاه گفته می. منشأ آن مستقیماً عالم غیب است

شـدن مرزهـاي بـین    برداشـته  . )12(کند و درواقع گویندة این سخن، خداوند اسـت  شود، تکرار می بر او تلقین می
هـاي دینـی بـر کسـی جـز       ایـن حـد، در اندیشـه    انسان تا به ) روح(و ضمیر ناخودآگاه ) خداوند(حقیقت مطلق 
و ایـن   )14(یـا معانقـه   )13(شرع، ظهور غیب بر بنده را، آن هم نه در حد کشـتی گـرفتن  . پذیر نیست پیامبران امکان

اختلاف عرفان و شریعت . )100: 1383محمدي وایقانی (داند  مجاز می قبیل روابط نزدیک مادي، تنها دربارة پیامبران
شود که عرفان به عنوان یک مکتب فکري جدا از دیـن اسـلام، بـه مسـیر      برسر موضوعات این چنینی، باعث می

کند کـه   رود و گاه آنها را نقض می زیرا این بیانات عرفا در بیشتر موارد از قوانین شرعی فراتر می. خود ادامه دهد



نگـرد و   تـر بـه آن مـی    تـر و گسـترده   اما عرفان بسیار آزادانـه . تواند قابل قبول باشد در شریعت به هیچ وجه نمی
) ص(هـاي اسـلامی، کـه پیـامبراکرم      چنانکه برخلاف آمـوزه . شود محدودیتی در روابط خود با خداوند قائل نمی

 )64: 1377ارنست (. کند اب میخط» نبی«آخرین پیامبران است، خداوند روزبهان بقلی را 
بـه  » گناه«در عرفان و بازبودن عرصۀ آن، اختلاف عرفان و شریعت برسر مفهوم ) شطح(با جواز بیان خودکار 

از یحـبهم و  «: احمد غزاّلی آشـکار شـده اسـت    رسالۀ عینیۀچگونگی اعتقاد عرفان به گناه، در . وجود خواهد آمد
سـخن غزاّلـی بـه خـوبی، گسـتاخی و      . )212: 1370غزاّلـی  (» ه ازهـیچ معصـیت نیندیشـد   آید ک ـ یحبونَه قبولی می

به شرط آنکه به قول روزبهان از اوصاف مخلوقی پـاك شـود   . دهد گستردگی روابط عارف را با خداوند نشان می
آورد کـه   مـی  دسـت  به  در این حال عارف به دلیل پیوند روحش با مبدأ، توانایی روحی عظیمی. )146: 1366بقلی (

خوانده، حلاّج صـداي   در تاریخ صوفیه آمده است که گویا عمرو مکیّ قرآن می. متعلّق به همان منبع و مبدأ است
 )103: 1379ماسینیون (. او را شنیده و ادعا کرده که امکان دارد سخنانی چون قرآن بگوید

سـخنان کفرآمیـز و متضـاد و متنـاقض      گـویی، گفـتن   از اثرات دیگر پیوند روح با مبدأ در حال سکر و شطح
 : گوید از زبان ابوالحسن نوري می تمهیداتالقضات همدانی در  عین. است

 هرکه را دوست دارد، خدا عیش و غذاي او باشد، و هرکه خدا او را دوست دارد، او عیش و مراد خداي تعالی باشد .
 )261: 1341القضات همدانی  عین(

گونـه حـالات جسـمانی بـه خداونـد باطـل        نسبت دادن خورد و خواب و این می که در اندیشۀ اسلا در حالی
 . است

ها را درکنار هـم   هاي خود هم درحال سکر و دسترسی به عالم روحانی، تمام انواع پرستش او درجایی در نامه
 : کند نهد و همه را به یک اندازه تأیید می و برابر می

 پرستی  پرستی و بت معانی معلوم شده بودي، هرگز کجا در خاطر من بگذشتی که آتش و اگرنه آنستی که به طریق ذوق مرا این
  )308: ، بخش دوم1350القضات همدانی  عین(... . و زناّرداري و مذهب قدر بوجه من الوجه راست است

تأییـد   ایـن سـخن او در  . کند که نگفتن این سخنان و ثبت نکردنشان در اختیار او نیسـت  و در ادامه تأکید می
او درجـاي دیگـري از   . اي است که گویندة شطح، نیروي غیبی است و عارف وسیلۀ تبدیل آن به لفظ است نظریه

کند که توجه احمد غزاّلی هـم بـه آن جلـب شـده و      اي از شیخش تکرار می ، همین مضمون را با خاطرهتمهیدات
 : در  آرا و عقایدش به آن استناد کرده است

 ت گفت شیخ ما یک روز نماز می48: 1341القضات همدانی  عین(. کافر شدم و زناّر بر خود بستم االله اکبر: کرد و به وقت نی( 
بـه فـرض، کفـر قطـرة     . تـر خواهـد شـد    توجیه عرفانی یکسان شدن اضداد در مبدأ هستی با مثالی قابل قبول

اي  اي نـارنجی، زنّـارداري قطـره    پرستی قطره اي، آتش قهوهاي  پرستی قطره بت. سیاهی است که در طلب دریاست
نهایـت و   اي سفید و زلال؛ اما همه در طلب دریا هستند تـا خـود را بـه آن برسـانند و بـه بـی       زرد و اسلام قطره



حقیقت نهفته درهر پرستشی، حس تقدیس و برتر شـمردن نیرویـی نادیـدنی و مرمـوز اسـت،      . جاودانگی برسند
 .شناخته نشود» خداوند«لفظ  حتیّ اگر با

برتـون و سـوپو کـاملاً بـا ایـن روش نوشـته شـد،        » مغناطیسی هاي میدان«سوررآلیستی، که » نگارش خودکار«
نوشتن بدون تعقّل و اندیشه و آزاد از قید و بندهاي اخلاقی و اجتماعی و هنـري اسـت تـا بـا برداشـتن موانـع،       

رسـید، بـدون درنـگ و     بنابراین، باید مطالبی که به ذهن مـی . ست آیدهاي مستقیم ذهن از ناخودآگاه به د دریافت
کنـد   برتون اذعان می. کردند هاي دستوري و بلاغی و با سرعت هرچه بیشتر، با نوشتار یا گفتار تخلیه می پردازش

ج در ایـن  اي طولانی در شرق دارد و ذهن غربی براي رسیدن به نقطۀ او گیري از اندیشه در بیان، سابقه که فاصله
 )89: 1383کوثري (. شیوه باید بسیار تلاش کند

 الف ـ شیوه
دهد که تمرکز بر ذهن و نوشتن سریع در موضـوعاتی از   نگارش اتوماتیک ارائه می براي اي هلیسم برنامآسورر

تـوجهی کامـل و    هـدف از ایـن بـی   . )812: 1384سیدحسینی (هاي آن است  ترین توصیه پیش تعیین نشده، از اصلی
این روش به دلیل شـباهتی  . اي، امکان ظهور دادن به ضمیر ناخودآگاه است خالی کردن ذهن از هر فکر و دغدغه

هایشـان در   هـا را بـه خواسـته    آفریند که سوررآلیسـت  که با رویا و تخیل دارد، در بیان و نوشته، گاه تصویري می
سوررآلیسـم در هنـر آمریکـا و اروپـا     » نگارش خودکار«دلیل تأثیر  احتمالاً. کند قلمروي واقعیت برتر نزدیک می

 . همین باشد
 ب ـ خطرات و معایب

نظران، و حتیّ خـود آنـدره برتـون و برخـی دیگـر از       محلّ انتقاد بیشتر صاحب لیسمآگریزي سورر شیوة عقل
اي نداشته باشـند،   و دغدغه آنان در پی این بودند که هنگام نگارش خودکار، در ذهن اندیشه. ها شد سوررآلیست

هاي نگارش اتوماتیـک شـد و ایـن     ترین دغدغۀ فکري شاعر در لحظه در حالی که همین موضوع تبدیل به بزرگ
با تکرار برنامۀ نوشتن خودکار، به هرحال آن تبدیل بـه یـک   . به تأیید برتون، نوعی ازدست دادن آزادي ذهن بود

ر حالی که ادعاي سوررآلیسم بر گسستن همـۀ زنجیرهـا و شکسـتن    شد، د قانون و منطق خاص سوررآلیستی می
تواند مرز روشنی بین جمـلات و کلمـات بـدون اندیشـه نگاشـته شـده بـا جمـلات و          البته نمی. همۀ قوانین بود

کلماتی که اندیشه در استفاده از آنها دخیل بوده است، وجود داشـته باشـد، و ایـن یکـی دیگـر از معایـب روش       
درضمن، این حالت به دلیل مصنوعی بودن آن و فشار بـر ذهـن، پـس از مـدت کوتـاهی      . ار استنگارش خودک

شـد و حتّـی خـود     داد و تبدیل به عملی بـا نتـایج تکـراري و غیرقابـل اسـتفاده مـی       کارآیی خود را از دست می
 ـ. هاي جدیدي از ناخودآگاه برسند توانستند به آگاهی ها نمی سوررآلیست ا یکـی از نویسـندگان   در این باره حق ب

داند که وجـدانی آشـفته    گرایی را فشرده و منقبض شدن شخصیت هنرمند می ستیزي و خلسه است که نتیجۀ عقل
تـر و   و ذهنی نوشتن اتوماتیک، مهـم  مضراّت جسمی. )139: 1360پرهـام  (و مضطرب براي او باقی خواهد گذاشت 



کرّر نگارش اتوماتیک و فشـارآوردن بـر ذهـن بـراي دخالـت      ژوفرا با تکرار م. آ. بیشتر از معایب هنري آن است
سیدحسـینی  (ها، به گفتۀ خود، احساس عدم تعادل و خطر دوپارگی مغزي را تجربه کرده اسـت   نداشتن در نوشته

هـاي ناگهـانی    گویی، حملـه  از دیگر عوارض حالت خودکاري با اتّکا به ناخودآگاه، گرایش به هذیان. )836: 1384
اي که دربـارة   نکته. پریشی و جنون و اقدامات خطرناك ناشی از اختلالات ایجاد شده در ذهن است نخواب، روا

دلیل منجرشدن خودکاري سوررآلیسم در بیـان و نوشـتار، بـه وضـعیت پرخطـر جسـمی، و مصـونیت عارفـان         
تمرینـات ذهنـی و   رسد، این است که عارفـان   پرداز و خردستیز از چنین عواقب وخیمی به نظر نگارنده می شطح

دهند که باعث آمـادگی و رشـد    ها در طی سالیان انجام می را با اذکار و اوراد و عبادات و ریاضت  روحی مداومی
. شود، و پیوند آنها با ناخودآگاهی از سر غلبۀ حالات روحـی و سـکر معنـوي اسـت     نیروهاي روحی و ذهنی می

بـاره بـر ذهـن،     آمادگی خاصـی بـا تمرکـز و فشـار یـک      شاعر سوررآلیست بدون هیچ گونه مجاهده و تمرین و
که شروع کردن به نوشتن خودکار هم آگاهانه و با اختیار سوررآلیسـت   خواهد ناخودآگاه را فعال کند، درحالی می

 .است
 دیوانگی ،آشفتگی ذهن

خوانـدن  » دیوانـه «دادن عوام و کودکان کوي و برزن و سنگ زدنشان بر برخـی عارفـان، و نیـز     »دیوانه«لقب 
وجهۀ بـارز دیوانگـان از سـایر    . اي بین حالات عرفانی و دیوانگی است برخی عارفان، خود را، مؤید وجود رابطه

کـه سـاختۀ ذهنیـت و     المیآنهـا بیشـتر در عـو   . مردم، عدم دخالت یا دخالت بسیار ناچیز عقل در اعمال آنهاست
همین دلیل شارع مقدس بـر افـراد دیوانـه     کنند و از قوانین زندگی آزاد و دورند، و به شان است، زندگی می تخیل

بنابراین، آنها مسئولیتی در قبال کارهاي خود ندارند و ناخودآگاهشان منبع اعمـالی اسـت کـه از    . قلم نرانده است
رسد چنانکـه در مقدمـۀ مجموعـۀ آثـار فارسـی       نام دهد، به نظر می» دیوانه«خود را اینکه عارفی . زند آنها سر می

عـارف بـا چنـین لقبـی     . ، دلیلـی فراتـر از فروتنـی داشـته باشـد     )پـاورقی  2: 1370غزّالـی  (احمد غزاّلی اشاره شده 
یب و کفرآمیـزش  هاي عج آمیزش را از اتّهام فریب و ریا مبراّ کند و نشان دهد که حرف خواسته سخنان شطح می

از سـوي  . پرداختۀ نیروي تعقّل نیست و هرچه بر زبانش رفته، از سوي ناخودآگاه متّصـل بـه غیـب بـوده اسـت     
. دیگر، او نباید براي سخنی که در گفتن آن اختیاري نداشته و مقهور حالات روحی بوده است، بازخواست شـود 

این لقب خوانـده و بـه ابتـداي حـالات      دانی، خود را بهالقضات هم اي به شاگردش، عین احمد غـــزاّلی در نامـه
 : اش اشاره کرده است روحی

 249: همان(. ریایی که مبتدي را بود ضرورت است، و این معانی بر این دیوانه بسیار رفته است، نشان راست است( 
عـالم معنـی مـؤثر    طبق همین اندیشه است که بهاء ولد جهل و غفلت دیوانگان را در ارتباطات ناخودآگاه بـا  

 )242: 1382مایر (. داند می



که افلاطون هم در نظریـات فلسـفی و    چنان. اي طولانی دارد اعتقاد به پیوند دیوانگی با کشف و اشراق، سابقه
بـه اعتقـاد   . )788: 1384سیدحسـینی  (دانـد   اش، دیوانگی را هدیۀ خداونـدان دانـش و هنـر بـه شـاعران مـی       هنري

شود، چون از ذهـن آزاد و بـه دور از    هاي ذهن و دیوانگی گفته می که در حالت آشفتگیها سخنانی  سوررآلیست
وگوهاي درونی ضمیر ناخودآگـاه و دسـتیابی بـه واقعیـت بسـیار       آید، در کشف گفت منطق و استدلال بیرون می

ي غیرعـادي و  هـا  افزون برآن، گستردگی تخیل و نیروي آن در آفرینش کلمات و جملات و پدیده. )15(مؤثر است
ها بـراي اسـتفاده    اي از سوررآلیست متناقض در حالت دیوانگی، اهمیت پرداختن به آن را به جایی رساند که عده

ها دنیاي آگـاه   دیوانگی براي سوررآلیست. آوردند این حالت درمی  از نیروهاي آزادانۀ دیوانگی، خود را به عمد به
هم از این نظر که دیوانگی نیـز نـوعی آگـاهی اسـت، بـه وجـود مـرز        احتمالاً برتون . شدن از ناخودآگاهی است

با وجود خطراتی که سوررآلیسـم مسـلّماً بـی اطـلاع از آن نبـود،      . روشنی بین دیوانگی و نادیوانگی اعتقاد ندارد
مـام  پیروان این مکتب به خاطر دستیابی به ضمیر ناخودآگاه، تقریباً از تمام امکانـات سـازگار بـا عقایدشـان در ت    

 .ها، بهره بردند ها و اندیشه دوره
 

 نتیجه
رود که مکاتب مبتنی بـر تعـالیم و    شمار می ترین منابع تجارب روحی و ذهنی به ترین و غنی ضمیر ناخودآگاه از اصلی

تـرین مـدعیان چنـین     تـوان بـزرگ   تکالیف روحی و فکري ـ که عرفان اسلامی در شرق و سوررآلیسـم در غـرب را مـی    
داننـد و در تلاشـند از ابزارهـایی     اي از دریاي حقیقـت مـی   ست ـ دستیابی به آن را به منزلۀ دستیابی به چشمه عقایدي دان
ها از برخـی ابـزار    نتیجه گرفتن عرفا و سوررآلیست. مندي از ناخودآگاه، و به تبع آن، واقعیت برتر، استفاده کنند براي بهره

ل، مسـتی و بیخـودي و مـوارد دیگـر، در رسـیدن نسـبی بـه اهـداف          مشترك استفاده شده، از جمله خواب و رویا، ت خیـ
هاي تجربی در دستیابی بـه ناخودآگـاه، وسـعت میـدان ایـن ضـمیر را در نیـل بـه          جویانه، افزون بر معرفی روش حقیقت

بنـابراین  هـاي چندگانـه، حکایـت از در دسـترس بـودن، و       ضمن اینکه اتخّاذ هر یک از این شـیوه . دهد حقیقت نشان می
 .کارآیی بیشتر و بهتر ضمیر ناخودآگاه در تعالیم و تجارب عرفانی و سوررآلیستی دارد
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